
 

 دو فصلنامه اديان و عرفان تطبيقي

( 39-44 )صص 7931وم، پاييز و زمستان سسال دوم، شماره   

                                 

              از تفسیرعرفانی کشف الاسرار میبدی و « مؤذّن»بررسی تطبیقی حکایت 

 شیخ صنعان
 

 1علی نجفی
 

 چکیده :
هجدری رد   025را در سدا   بیر کشف الاسرار و عُددّ  الاردرارتفسیر کالدیّن میبدی کتاب رشید   

در ی کامل ترجم  و تفسیر و تأویل آیات قرآن مجید را در ردردارد. این اثر یک دوره انجام رسانده است.

شود و درپدی آن تمدام جلد چهارم کشف الاسرار حکایت مؤذنی آمده ک  گرفتار عشق رانوی ترسایی می

یان خود را از دست می دهد. ر  نظرمی رسد این حکایت عرفانی یکی از مآخذ عطّدار اعتبار و احترام سال

الطیّرروده است. عطّار این حکایت تمثیلی ( در روایت شیخ صنعان در مثنوی منطق725-035نیشاروری)

ن ای دیگر رازآفرینی کرده است. محور اصلی در داستان شیخ صدنعای میبدی را پرورده و ر  گون عارفان 

راختگی پیدری عاردد رد  دختدری مسدیحی اسدت. هدر دو و حکایت مؤذّن در کشف الاسرار، حکایت د 

جا کد  شخصیت این دو داستان، دختری ترسا، زیبا و فتّان را می رینند ک  د  و هوششان را رروده تا آن

در سودای وصا  دختر، رندند، ر  امر معشوق لب ر  میَ می آلایند و گذارند و زنّار میخرق  و قبا فرو می

از هر آنچ  ردان اعتقاد داشت  د  می رُرند و رد  خواسدت دختدر ترسدا ردرخام تمدام قدوانین دیندی و 

کوشد تا ی حاضرمیاعتقادیشان عمل می کنند. رین این دو روایت نوعی خویشاوندی وجود دارد و مقال 

 ر  صورت تطبیقی ر  رررسی این دو حکایت عرفانی رپردازد. 

 کشف الاسرار، مؤذّن عاشق، شیخ صنعان، عشق، عرفان. : گان کلیدیواژ
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 مقدمه :
سازی گویی و داستانمیل ر  داستان ریش  در فطرت انسان دارد و نیاز ر  داستان   

سرایی ر  عنوان یدک همواره یکی از نیازهای ذهنی و عاطفی رشر روده است. قصّ  و قصّ 

تدرین تواند ر  طور مجزّا، رستر انتقا  غامضتی است ک  میقالب ادری دارای چنان ظرفی

مضامین عرفانی و اخاقی گردد و این امر در کتب آسمانی چون قرآن نیز مشهود اسدت. 

ی منثدور و منظدوم فارسدی، های انتقدا  مفداهیع عرفدانی در متدون صدوفیان یکی از راه

رخش مهمی از ادریات عرفانی را استفاده از قالب حکایت و داستان است. حکایات صوفیّ  

تشکیل می دهند. این حکایات را اهدام گوناگونی در کتب صدوفیّ  رد  کدار گرفتد  مدی 

ها ترغیب و تعلیع صوفیّ  در سیر و سلوک است. رنارر این ریشتر شوند ک  عمده ترین آن

هدا رد  آنصوفیّ  و ر  ویژه رزرگان آنان، ارزش زیادی ررای این حکایات قائدل رودندد و از 

ی عملی رزرگان خود استفاده می کردند، تا رد  مریددان روش درسدت عنوان الگو و سیره

 های لطیدف وی فارسی سرشار از داستانادب عارفان  عاشقان  سلوک را ریاموزند. شعر و

دلددادگی یکدی از اکدارر صدوفیّ  نسدبت رد  شداهد  کشی است ک  رر مبنای عشدق ود 

در ادریات منظوم فارسدی اوّلدین حکایدات  (.70: 1337)قراگوزلدو،زیباروی روایت شده است 

ها را از نظر کمیّدت گاه عطار آنو آن( 44: 1353)زرین کوب، صوفیّ  در حدیق  سنایی است

الاسدرار از جهدات گونداگون در خدور دهدد. تفسدیر کشفو کیفیّت، گسترش فراوان مدی

اندیشدمندان وادیبدان و شداعران  رررسی است . یکی از جهات تأثیری است کد  ردر آثدار

های رعد، چ  از حیث لفظ و چ  از لحاظ معنی داشت  اسدت. رررسدی ایدن تأثیرهدا زمان

خود ررعظمت این اثر دلالت دارد. زیرا هر اثدری را آن ماید  ارزش نیسدت کد  مرجد  و 

ر ، ی رزرگان فکر و ذوق واق  شود. تقدّم زمانی میبدی ررشاعری چون عطّدامنشاً استفاده

الاسدرار یکدی سازد. چ  رسا کشفالاسرار را مشخص میاهمیت او وکتاب عظیمش کشف

های ردزر  عارفاند  ردوده اسدت. آگداهی از ترین منب  این شاعر در خلق منظوم از مهع

انتهدای شدعر و ی ریهای نفوذ ر  حوزهتواند یکی از راهها و مطالب این کتاب میموضوع

های مجدازی و حقیقدی های مبتنی ررعشقالاسرار داستانر کشفها راشد. دی آناندیش 

شودک  در تفسیر نورت سدوم سدوَر آمدده اسدت. ریشدتری قصصدی کد  در فراوانی نقل می

الاسرار ذکر شده در منار  دیگر هع آمده است، مثا داستان مرو تدا کعبد ، مدردی کشف

خ صدنعان یکدی از زیبداترین داسدتان شدی(. 10: 1352...)ریداحی،ک  پنج سا  عاشق رود، و
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الطیر است. پیش از عطاّر در کتاب تفسیر رشیدالدّین میبدی حکایتی های منطقداستان

های مجدازی و هدای مبتندی ردر عشدقمشار  آن در نورت سوم آورده شده است. داستان

ی حاضدر رد  سرنوشدت گیدرد. مقالد حقیقی رخش رزرگی از متون عرفانی ما را در ررمی

های عشق الهی را مدورد رحدث و رررسدی چنین ویژگیپردازد و هعمجازی میهای عشق

 .  دهدقرار می

 

 سوالات تحقیق -2 -1
 دهد: این پزوهش ر  این سوالات پاسخ می

 ی حکایت مؤذّن و شیخ صنعان در چیست؟عناصر مشترک و ررجست  -

 های مجازی و حقیقی دراین دو حکایت درچیست؟ و ایدن دو ندوعتفاوت عشق -

 عشق ر  چ  میزان در ریداری و آگاهی شخص نقش دارند و مؤثرهستند؟

 تحقیق   پیشینه و ضرورت -1-3
الاسددرار و شددیخ صددنعان در ی همسددانی حکایددت مددؤذّن درکشفتدداکنون درردداره   

ی شدیخ صدنعان مقدالاتی چندد نوشدت  الطیر عطاّر پژوهشی دیده نشده، اما دررارهمنطق

ی شخصدیت یشدیخ صدنعان را مدورد رحدث قدرار ها پیشین نشده ک  در مجموع، اغلب آ

 ها ر  ترتیب سا  نشر ر  شرح زیر است:اند، ررخی از آنداده

ی یغمدا منتشدر در مجلد « شدیخ صدنعان» ای را را عنوان مقال (،  1305)کوب زرین

رکیهدان د« و مردکارافتاده راید عشدق را» ای را را عنوان مقال (،  1354)  کردند. قراگوزلو

 فرهنگی چاپ کردند.

تفسیری دیگر از شیخ صنعان، داسدتان » ای تحت عنوان مقال (  1357)پورنامداریان 

               ی فرهنگسدتان منتشدر کردندد. داوودی مقددم رد  سدا درنام « گذر از عقب  خوشنامی

قاردل سبک شناسی حکایدت شدیخ صدنعان از دیددگاه ت»   ، مقال  ای را را عنوان(1333) 

 اند.ی رهار ادب ر  چاپ رساندهدر نشری « نشان  ها

کعب  تا روم، رررسی تطبیقی شدیخ » ای را تحت عنوان ، مقال (1337) تقوی در سا 

در نشدری  پدژوهش هدای زردان و ادب فارسدی چداپ کردندد. از « صنعان و فاوست گوت 

  در متدون عرفدانی ردا رررسی و تحلیل مفهوم یقظد» ، مقال  ای را عنوان (1337) توکلی 

 ی پیک نور ر  چاپ رسیده است.در مجل « تاکید رر دو داستان پیرچنگی و شیخ صنعان
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نقد و تحلیدل حکایدت » ای را را عنوان مقال  (1375 رزر  ریگدلی و پورارریشع، در)

ی ادریدات عرفدانی و در فصدلنام « ی فرایند فردیدت یوند شیخ صنعان رر اساس نظری 

ردازخوانی » مقالد  ای را ردا عندوان  (1375زاده در )ختی چداپ کردندد. قلدیاسطوره شنا

 نام   منتشر ساختند.ی کاوشدر مجل « داستان شیخ صنعان

رررسی نمدایش معندا در » ای تحت عنوان مقال  (1371 جمشیدیان و نوروزیور، در )

ختند. ی رهدار ادب منتشدر سدادر نشدری « صورت حکایت شیخ صنعان در منطق الطیدر

تحلیل داسدتان ضدیخ صدنعان » مقال  ای را عنوان ( 1371)روحانی و شورکایی، ر  سا  

ی پژوهش های ادب عرفانی رد  درنشری « ی کنشی گرماسمنطق الطیر رر اساس نظری 

 چاپ رساندند.

شخصیت پردازی در داسدتان شدیخ » ای را عنوان ، احدریگی درمقال (1372)ر  سا  

آرادمنتشدر شدد، رد  ی دُر دری دانشگاه آزاد اسامی واحدد نجفنام ک  در فصل« صنعان

( 1373 رررسی عناصر داستانی را تکی  رر شخصدیت شدیخ صدنعان پرداختندد. حجدازی )

تحلیل رینا متنی رر داستان شدیخ صدنعان ردا نظدری ردر داسدتان » مقال  ای را را عنوان 

رآنی منتشر کردندد. حسدینی ق -های ادریی پژوهشدر فصلنام « حضرت موسی و خضر

روایدت کدردی داسدتان شدیخ صدنعان و » ( مقال  ای تحدت عندوان 1373)و نوروزی در 

 ی میراث چاپ کردند.ی آین در نشری « مقایس  آن را روایت عطاّر نیشاروری

سداختار روایدت در داسدتان شدیخ صدنعان » مقال  ای را ردا عندوان ( 1370شکری )

ی مطالعات زرانی و راغی ر  چاپ رساندند. ریحانی و رنشری د« رراساس نظریۀ ژرار ژنت

تحلیدل داسدتان شدیخ صدنعان » ، مقال  ای را را عندوان 1377عبدالله زاده ررزو ر  سا  

ی ادریّدات عرفدانی و اسدطوره در فصلنام « ی نظریۀ تک اسطوره ای جوزم کمبلررپای 

 شناختی منتشر ساختند.

لات منتشدر شدده مشدهود اسدت تداکنون مقایسد  دو گون  ک  از عناوین مقداهمان

تواند فتح راری در ایدن زمیند  ی حاضر میحکایت مؤذّن و شیخ صنعان کارنشده و مقال 

 راشد.
 

 مباحث نظری تحقیق-2

 تأثیرپذیری عطاّر از تفسیر کشف الاسرار میبدی -2-1
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ز خواج  اروالفضل رشید الدّین میبدی دانشمند و عارم رزر  قرن ششع پس ا   

عبدالله انصاری، اولین کسی است ک  آیات قرآن را رنا ردر ذوق اهدل تصدوم رد  زردان 

-فارسی تأویل کرده و در قالب عباراتی موزون و آهنگین عرضد  داشدت  اسدت. کشدف

الاسرار میبدی در این میان، ر  ویژه ر  سبب حجع کثیدر و نظدع و انسدجام وکمدا  و 

دهدد و ک  صفا، رددان عندوان عظدیع مدید رطورییک دست رودنش جایگاه والایی دار

تنها تدرین تفسدیر از تفاسدیر موجدود اسدت. ایدن تفسدیر ند دارد کد  کامدلاظهار می

ای شد ک  معنی و مضدمون آیدات رخش رسیاری از شعرا در سرودن اشعار عارفان الهام

رفدتن در  ی کسانی قرار گرفت ک  را فدروقرآن را در ررداشت، رلک  منب  و مأخذ عمده

عالع مکاشف  و شهود و جذر  و شور در پی آن رودند ک  اسرار و رموز عرفدانی قدرآن را 

رگشایند. یکی از آن عارفان کامل ک  از جام زلا  عرفان سرمسدت شدده اسدت عطّدار 

الطیر وی از حیدث زیبدایی لفدظ و نیشاروری عارم و شاعر قدرن ششدع اسدت. منطدق

و معانی رکدر و حفدظ یکپدارچگی داسدتان، در عدین اشتما  رر تشبیهات خیا  انگیز 

ی اصدلی حکایدات فرعدی کد  همد  در خددمت درون ماید  کثرت و تنوّع موضوعات و

اند و نیز از نظر روشن کردن زوایای تاریدک ضدمیر آدمدی و داستان ر  کار گرفت  شده

های غفلدت و آشدناکردن مردمدان چن  زدن ر  عواطف واحساسات، ررای رف  حجاب

 ای ری نظیر است. وهر الهی ذات خویش، در ادب پارسی منظوم راگ

تدرین مثندوی ترین و ررجست ریت شعر دارد، مهع 4755الطیرک  منطقمثنوی    

است. ایدن کتداب کد  در واقد   یهای تمثیلی فارسعطار و یکی از مشهورترین مثنوی

گروهی از مرغان کد   عبارت است از داستان ،نامید« عرفانی یحماس  »توان آن را می

افتندد د ر  راه مدیهر  راهنمایی هد ،هاستررای جستن و یافتن سیمرغ ک  پادشاه آن

گذرند و در هر مرحل  گروهدی از مرغدان از راه سهمگین میی و در راه از هفت مرحل 

کد  پدس از عبدور از ایدن مراحدل کشند. تا ایدنهایی پا پس میمانند و ر  رهان راز می

شباهت ر  هفت خان در داستان رستع و اسفندیار نیست، سدرانجام از   ک  ریگانهفت

مانندد و سی مرغ راقی مدی ،هستند« سیمرغ »گروه انبوه مرغان ک  در جست و جوی 

« سدیمرغ» اندد جست یارند ک  آن چ  ریرون از خود مینگرند در میچون ر  خود می

             ظدور عطدار از مرغدان، سدالکان راه و ازمن .(10: 1353عطدار، ) اینک در وجود آن هاست

 ،مردان خداجویی است ک  پی از مراحل هفت گاند  سدلوک یعندی طلدب« مرغسی» 
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عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقر و غنا سرانجام حقیقت را در وجدود خدویش 

   کنند.کشف می

عرفدانی، قددرت در این منظوم  جامعیّت عطار را در ذوق شاعران ، عمق رینش    

های موثر و مواعظ عبرت انگیز، آگاهی از معارم اسامی، ور  رمدز گدرفتن ایراد خطار 

               چدد  ندداگفتنی اسددت نشددان مددی دهدددجددان رددرای ریددان آنطبیعددت جاندددار و ری

خاص  شدن معانی و مفاهیع قدرآن و حددیث و ذکدر اولیدا در زردان  (.24: 1377حداد،)

 است. لمی وادری هع داشت عرفا، جنب  ع

ی آموزش زران و لغت و حرم و نحو و اشتقاق و دیگر علدوم ردرای همد  زمین    

های رلندد کس ممکن نبوده است. خصوصا ایرانیان ک  پیوست  نیازمند قرآن و اندیشد 

یاری از زران فارسی ر  انجام می رسداندند. رعدد آن روده اند، رف  چنین نیازی را را رهره

، شیخ فریدالدّین عطاّر نیز در خلدق اثدر «کشف الاسرار»در « میبدی»کار ارزشمند از 

اولیا گفت  است ک  ررای فهع قرآن و اخبار رسو  و صحار ، لغدت و علدع گرانقدر تذکره

توانسدتند رهدره رگیرندد. ایدن ریشتر مردم از معدانی آن نمی نحو و تصریف لازم روده و

اگرچد  ریشدتر رد   ام می توانند ازآن رهره ربرندد سخنان ک  شرح آن است وخاص وع

الاسدرار رد  کشف»ی مردم را شامل شدود. زران عرری رود، را زران پارسی آوردم تا هم 

ی تاًثیرات آن در آثار منظوم و ی وجود نسخ کهنی از اجزای آن و نیز را ماحظ قرین 

یف مدورد توجّد  خداص منثور عرفانی معلوم می شود ک  در نخستین قرون رعدداز تدأل

 (.3: 1352)ریاحی،« صوفیان روده است

اصل کلی درمورد رعایت عرفا  نقدل قدو  و ریدان مفداهیع از زردان اسدتادان و    

ی ی گفتد ها، هم ها و انگارهاست. ر  عبارتی، در جام  اقوا  وگفت رزرگان عرفان روده

جدای ردس عظیمدی را رد   در این دیدگاه« کشف الاسرار »عرفا نقل شده است. کتاب 

اصدل « الاولیاتدذکره»خود اختصاص داده اسدت. عطّدار نیشداروری در نوشدتن کتداب 

را جزءیکدی « کشف الاسرار»اختصارگویی را مورد اشاره قرار داده  در عین حا  کتاب 

ای را ر  معارم اولیا نایل کند. کتاب تواند هر خوانندهاست ک  میاز س  کتاری نام ررده

همان اثری است ک  میبدی قبدل از عطّدار دسدت رد  تدألیف آن زده « الاسرارکشف »

واگدر طدالبی شدرح »  است  امّا عین عبارت شیخ عطاّر در مقدم  تذکره چنین اسدت:

و کتدداب « شددرح القلدب» کلمدات ایدن قددوم یاولیداءع مشددب  طلدب کنددد و در کتداب 

رددان معدانی محدیو شدود. النفس والرّب زرر و زیدر آیدد و الاسرار وکتاب معرف کشف
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هرکسی این س  کتاب را معلوم کرد، گمان ما آن است ک  هیچ سخن ایدن طایفد  ردر 

خواستند چیدزی رگویندد و رنویسدند کد  اوّ  وی پوشیده نماند. در هرصورت عرفا می

کد   ک  آخرت را ر  یاد مردم ریاورند و سدوم آن دنیا رر د  مردم سرد کنند و دوم آن

الاسرار ماحظ  ی کشفد  مردم پدید آید. از سوانح زندگانی نویسندهدوستی حق در 

               هددد . ق . تدداریخ شددروع ایددن خدددمت دینددی رددوده اسددت 025شددود کدد  در سددا  می

این در حالی است ک  شیخ فریدالدین عطّارنیشاروری در حدود سا  (. 31: 1337رکنی، )

ی گرانبهدایی از حکمدت وانمندد ردا گنجیند ه.ق. در نیشارور متولّد شد. شداعر ت 045

ی دینی در مثنوی خود هررار کام و پیام رکدری از عدالع وعرفان ، ذوق وهنر و فلسف 

لاهوت ررای ناسوتیان ر  ارمغان آورده و را رمزوارگی و پویدایی عرفدان خدود، سدودای 

شیخ عطّدار (. ، دیباچۀ مترجع1333)ریتر،سیر و سلوک را در د  رهروان رر انگیخت  است 

روسدت کد  سدخنش را ردا ی دردهای عارفان  است واز اینشاعر فارسی زران ، سراینده

اندد. وی ریشدتر رد  عرفدان ی سلوک خواندهتصنّعی ک  دارد تازیان وجود سادگی و ری

ورزیده ومخصوصاً ر  قصص واقوا  صوفیان شوق خاصیّ نشان داده اسدت. در عشق می

عطّدار در عدالع معرفدت  (.137: 1353)زرین کوب،فیّ  فراوان است آثار او نقل حکایات صو

 ستیزد.تظاهر صمیمان  می فروشی وزهد ریایی و دین زند و را تصوّم وقدم می

 

 ی مأخذ داستان شیخ صنعان عطّار ها دربارهدیدگاه-2-2

الملوکی منسوب ر  غزاّلی را معرفی میی خطی تحف مینوی نسخ  -2-2-1  

شود ک  داستان شیخ صنعانی عطار، ررگرفت  از این متن است در آن، یادآور میکند و 
 (. 11:  1345)مینوی، 

های خویش کوشید تا فروزانفر حدس مینوی را پذیرفت  و را استدلا  -2-2-2

عمرش تألیف  یاناز غزّالی است و او آن را در آخرین سال« الملوکتحف » ثارت کند ک  

                         ی شیخ عبدالرّزاق صنعانی دران شیخ صنعان را را قصّ کرده است. او داست

 (. 132و  137: 1335)عطار، مرتبو دانست  است « الملوکتحف » 

های مینوی و فروزانفر ای ر  تفصیل ر  مقال کوب در مقال زرین-2-2-3

در ( 075 -015) ن جوزیپرداخت  و آن چ  از خود رر این موضوع افزوده، این است ک  ار

حدیثی نقل کرده است را این مضمون ک  مردی در ساحل دریا « ذَمُّ اَلهوی» کتاب 

سیصد سا  خدای را عبادت کرد و سرانجام عاشق زنی شد و عبادات خود را رها کرد و 
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کوب نام عبدالرّزاق را ر  عنوان راوی کافر شد ولی رار دیگر ایمان آورد و تور  کرد. زرین

داند  زیرا نام راوی داستان ین حدیث، عامل ر  وجود آمدن داستان شیخ صنعان میا

 (. 205 - 277: 1305کوب، )زرین عبدالرزاق صنعانی روده است

شفیعی کدکنی را ذکر دلایل گوناگون، دیدگاهی متفاوت را مینوی،  -2-2-4   

ک  دو قرنی رعد از غزالی و « الملوکتحف » گوید: مؤلّف کوب دارد. او میفروزانفر و زرین

است  زیرا در اوایل قرن روده« الطیرمنطق» زیست ، تحت تأثیر یک قرن رعد از عطّار می

در تمام عالع اسام شهرت رسیاری داشت  و در نواحی « الطیرمنطق( »557هشتع )سا  

تصحیح ما. ها داریع. از جمل  دو نسخ  از نسخ اساس ها و کتارتمختلف ما از آن، نسخ 

مکتوب در آغاز قرن « الملوکتحف » ی منحصر ر  فردی ک  این یک نسخ دلیل این

است، ک  « الملوکنصیح » گمان وجود کتاری ر  نام اند، ریهشتع را ر  نام غزالی نوشت 

ک  در رسیاری از مسائل رینیع و دیگر ایندر جم ی تألیفات غزالی نام آن را همیش  می

ی مؤلفّان رعد از غزّالی از این گون  ک  هم نظر داشت  است  آن« ای سعادتکیمی»آن ر  

ها، در این کتاب حکایات و روایاتی هع است اند. گذشت  از اینتأثیرپذیری رر کنار نمانده

ر  کلی متفاوت « احیا» و « کیمیا»ی غزالی در نقل حکایات و روایات ک  را نوع سلیق 

 (. 135 -137: 1335)عطار، است 

ی احمدغزّالی ک  خاستگاه آن در غرب خراسان در آثار س  تن از تصوم عاشقان    

الدین سمعانی وعین میبدی و شهابزمان او تاثیر گذاشت: رشیدالدیننویسندگان هع

القضاه همدانی.در آثار هر س  نویسنده نیز مطالبی ک  ر  زران حا  ریان شده راشد 

 (.103: 1330)پور جوادی،چ  در آثار احمدغزالی دیده می شودوجوددارد، حتی ریش از آن

الطیر است ک  مانند سایر آثار او در آن از زران حا  ترین مثنوی عطار منطقمعروم

ی تمثیلی دارد و استفاده شده است. این مثنوی دارای یک داستان اصلی است ک  جنب 

 (. 237)همان: احمد غزّالی است « الطیررسال » متأثّر از 

 

 مایۀ حکایتزمینه های تاریخی درون -2-3
ی حکایدت هدای تداریخی درونماید های اولی  پیرامون زمیند چ  ک  از رررسیآن   

کتب ادب ذکر حکایاتی راج  رد  عشدق ورزی اسدامیان رد  »آید، این است ک  در ررمی

یش را نیز ردر سدر افتاده است ک  عاشق، دین خونصرانیان فراوان است و رسیار اتفاق می

ک  شرم العا، عاشق غامی نصرانی شد و از عشق او مسیحی شد و راه عشق کند، چنان
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حکایت شیخ صدنعان روایتدی رازنداک و نمدادین از  (.135: 1337)قراگوزلو،« ر  کلیسا رفت

های سیر وسلوک تدا رسدیدن رد  تعدالی وتکامدل مشکات و مصایب راه عشق ودشواری

آیدد ودر گذشت روح پاکی است ک  از دنیای جان رد  عدالع مداده میسر» انسانی است. 

-کند و را آلایدشگردد. حتی اصل وگوهر خودرا فراموش میجا گرفتار دام تعلقّات میآن

ی غیبی اورا سدرانجام در مدی یاردد و رد  قعدر علدوی گیرد، اما جذر های مادی انس می

 (. 152: 1370کوب ، )زرین« خواند و دست اورا می گیردخویش راز می

رسدوایی اروعبددالله اندلسدی نقدل  از عشق و« طرائق الحقایق » حکایتی هع ک  در 

-عشدق ورزی» شده و شباهت رسیاری را سرگذشت شیخ صنعان دارد، در شدمار همدان 

المسدتطرم فدی کدل فدن » است. رنارر این حکایت، ک  در « های اسامیان ر  نصرانیان

ر  نام ارو عبدالله مالکی آمده، اروعبدالله از مشدایخ ردزر  ( 305-575)« مستطرم ارشیهی

کد  د  و شاگردان رسیاری از جمل  شیخ جنیدد داشدت  اسدت، پدس از آن روزگار روده و

رازد، نام و نن  را نیز در ره عشق نهداده وغامدیی دختدر پیشد  دین ر  دختری ترسا می

ن ر  نصرانیان، ادریات عرفانی فارسدی های اسامیاگذشت  از عشق ورزی)همان(. سازد می

ای از روزگار پیری، دامن مشدایخ ردزر  را ای است ک  در رره سرشار از حکایت عاشقان 

 است.گرفت 

 

 بحث و بررسی -3

 ی حکایت مؤذّن عاشق خلاصه -3-1
خدوریع کد  الاسرار جلد چهارم ر  حکایدت مدوذّنی ررمدیدر تفسیر عرفانی کشف   

عمر خود را در طاعت و رندگی خداوند گذراند و در موقد  راند ی نمداز، مدّت چهل سا  

دهدد مگدر رد  دو شدر ، عاشق دختر ترسایی می شود. دختر ر  عقد نکاح وی رضا نمی

ک  زناّر گبرکی در رندد. موذّن ریچاره رد  هدر دو شدر  ک  خمر  خورد، دیگر آنیکی آن

ر رر یگانگی خداوند شهادت داده را کیش تن در داد و ایمان خودرا از دست داد ولی دخت

ماید  این درون(. 103/ 4:ج1337)میبدی ،مسلمانی از دنیا رفت ولی مؤذن کافر از دنیا رفت 

شود و درپی آن تمام اعتبدار و احتدرام سدالیان ک  شیخی گرفتار عشق رانوی ترسایی می

ر ردا تندوّع و الطیر عطّدادهدد، در حکایدت شدیخ صدنعان در منطدقخود را از دست مدی

الطیر این حکایت را حکایت شیخ صدنعان در منطدق گستردگی ریشتری ریان شده است.
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عطار شباهت دارد. گویا عطاّر از عقاید عرفا و متصدوف  ازجملد  میبددی، در نوردت سدوم 

 الاسرار رهره گرفت  است.کشف

 

 

   ی حکایت شیخ صنعانخلاصه -3-2
     ر صدوفیان و قطدب مشدایخ زماند  در خدوابشیخ صنعان سر آمد اولیا الهی و سرو 

 ریند:می
 سجده می کردی رتی را رردوام  کز حرم در رومش افتادی مقام

                                                                           ( 237: 1333)عطار، 

گاه کد  حیدرت ود و آنشیخ ر  دنبا  تعبیر خواب، فرا روی مریدان از کعب  ر  روم می ر

شدود و در دم د  و زده در ولایت کفر چشمش ر  آفتاب جما  دختری ترسا روشن مدی

است. شیخ از دختر رازد ک  آنچ  در رؤیا مشاهده کرده تصویری از واقعیّت گرفت دین می

 شنود ک :کند و پاسخ میخواستگاری می
 اختیار مردیکار چدهار کدارت کددرد ردداید  گفت: دختر گددر توهستی

 خمر نوش و دیددده از ایمان ردوز رسوز  سجده کن پیش رت و مصحف
                                (21: 1334)عطار،                                             

شیخ مریدان را از خود رانده و تسلیع شرایو دختر می شود و رعد از مدتی ردرای    

کند. یار غار شیخ چون سرگذشدت شدوم پیدر ترسازاده، خوکبانی پیش  میجبران کارین 

راه را سدرزنش آشدورد و رفیقدان نیمد شنود، رر میخویش را از زران یاران راز گشت ، می

کند. آن یار صادق چون حا  مرادش را چنان می ریند، ر  همراه دیگر مریددان چلّد  می

ی روز دعا، خداوند تورد رعد از چهل شبان  جوید.نشیند و ر  مصطفی) ص( توسل میمی

پذیرد. شیخ را مریدان ر  راه افتاد. پس از آن دختر ترسا در خدواب دیدد کد  شیخ را می

آفتاب در کنارش افتاد و زران راز کرد وگفت: هع اکنون ررخیز و از پی شیخ خویش روان  

ایی ریرون شد. را درگاه ما شو. از درون د  ر  شیخ اعام کردند ک  آن دختر ترسا از ترس

آشنایی یافت. هع اکنون کارش را راه طریقت ما افتاد، رازگرد و پیش آن رت ررو و را ردت 

آورد و زیبای خویش همدم و همراز راش. سرانجام دختر ترسا ر  دست شیخ، اسدام مدی

 (. 233: 1334)ثروتیان ،جان می رازد 
 

 ر دوحکایت د بررسی شخصیتّ)مؤذّن و شیخ صنعان( -3-3
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ای دارد. در شرح تعرّم، راری تحت عنوان در مباحث عرفانی شیخ جایگاه ررجست    

المعارم سهروردی چند راب ر  فضیلت شیخ اختصداص هست. در عوارم« مراد و مرید» 

جا ک  پایگداه او رخشد تا آنای ر  شیخ مییافت  است. امّا در مثنوی ، مولانا مقام و مرتب 

شدود گامی را شیخ راعث میهع(. 003: 1333)محمدی، داندپایگاه پیامبر یکی میرا حتی را 

شود ک  انسدان ردر سد  نفدس ک  توسن نفس رام انسان گردد و این همراهی راعث می

در ایدن دو  (.004)همدان: غلب  کند. شیخ کد  پیشدوا و رهبدر راشدد آزمدودنش خطاسدت 

اوند روده مطرح شده ک  عاشق دختر حکایت داستان پیری را ک  چندین سا  مطی  خد

رنوشد و ر  آیدین ترسداییان در «  میَ» شود و سرانجام مجبور می گردد ک  مسیحی می

ار چ  در تجرر  مرغان سیمرغ جوی، چ  در نیمدر  شدیخ سیر و سلوک معنوی عطّآید. 

شود و ایدن صنعان و چ  در سرگشتگی سالک فطرت ر  یک نوع مستی قلندران  ختع می

دهد. شدیخ خروشد، رازتاب می تی در حقیقت طوفان روحانیی را ک  در دورن پیر میمس

ررخوردار است اما راز هع چنان است کد  گدویی در  ی صنعان نزد پیروان از مقام و مرتب

 یسدت کد  ایدن حلقد ا ار هدع در پدی آنت خود چیزی کع دارد و عطّدجایی از شخصیّ

این دو حکایت « پیر» شخصیت  گمشده را شناسایی کند و شخصیت پیر را تکمیل کند.

گوید: کرامدت مورد احترام مردم هستند. رشیدالدّین میبدی در رارط  را مؤذّن و اذان می

گویدد: کددام سدخن او  ثنای جمیل است و پسند خداوند کریع ک  در حدق مدؤذّن مدی

الآیات خواندد . قدرآن احسدنرندگان را رر نمداز مدی نیکوتر و زیباتر از سخن آن کس ک 

الکلمات، در ران  نماز هع تکبیر است وهع توحید، هع تعظدیع و است و ران  نماز احسن

             هع تمجیدد، هدع اثبدات وحددانیت خداوندد اعلدی، هدع اثبدات نبدوت محمّدد مصدطفی 

 (. 032/ 3:ج 1337میبدی ،)

 

 حکایت اهمّ کارکرد عرفانی دو -3-4

 تشویق مریدان به سلوک -3-4-1
دانستند ک  مریدان و صوفیّ  از همان اوایل رر کارکرد حکایات توجّ  داشتند و می   

تر حتی مردم عادی را شنیدن حکایات صوفیّ  رر ایدن مسدلک و طدیّ مراحدل آن راغدب

واهندد خواهند شد و سستی راه را را یاری این حکایات و کام عرفا را شوق پشت سدر خ

 گذاشت.
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 تعلیم -3-4-2
الطّیر جزو متون تعلیمی هستند، پس اولدین کدارکرد و هددم الاسرار و منطقکشف

دهد و یا ها غیر مستقیع ر  خواننده تعلیع اخاق میآن تعلیع مخاطب است. این داستان

 کند و یا او را از رذایل رر حذر می دارد.هایی تهییج میاو را ر  وسواس آرمان

 عبرت گرفتن-3-4-3
گیری از سرنوشت یکی از اهدام عمده رکارگیری حکایات در متون تعلیمی عبرت   

های ها است. عبرت گرفتن یکی از اهددام خداوندد از آوردن قصد های حکایتشخصیت

 پیشینیان در قرآن کریع نیز هست.

 

 آماده کردن خواننده برای بیان مطلب بعدی -3-4-4
چدرا کد  » سازد. ستم  را ررای ریان مطلب رعدی آماده میگاهی آوردن حکایات، م

« چد  پدس از آن مدی آیدد جلدب مدی کنددی شنونده را ر  آنداستان ر  سادگی عاق 

دو حکایدت مدوذّن عاشدق و شدیخ صدنعان، مضدمون حکایدت (. در 435/ 1: ج1332)ریپکدا،

              رفدانی آمداده ها مخاطب را ردرای ریدان مسدائل مهدع عای است ک  نویسندگان آنوسیل 

 سازند. می

 

 پیامد دو حکایت -3-5

 غرِهّ نشدن به طاعات و عبادات  -3-5-1
شدود. عُجب و خودپسندی نمودی از گناه است ک  در این دو شخصیت دیده مدی   

ی الاسرار، مؤذّن را چهل سا  اطاعت خداوند و فراخواندن مردم ر  اقام در حکایت کشف

اه شد. یکی از دلایل فریفت  شدن نفدس، آن اطمیندانی اسدت کد  در پرتدو نماز دچار گن

شود در همین خویش مییارد، وقتی نفس از حیلع خداوند مست وریتوجّ  حق حاصل می

ک  اگر کسی ردنام ی دیگر آنکند. نکت اش میدهد و رازندههنگام شیطان او را فریب می

قارت در وی نگاه کرد، زیدرا کد  در ایدن مدورد نیدز شد ویا در فتن  افتاد، نباید ر  نظر ح

پایان کار مستور است و ارواب عنایت مسدود نیست، پس سدالک رایدد رد  نظدر رلندد در 

             مردم رنگرد و ن  زهد سبب فریفتگدی ودلبسدتگی وند  فسدق، موجدب انکدار وی گدردد

تی است ک  سر رردارد. . اژدهای نفس هر لحظ  منتظر فرصت و موقعی(305: 1335صبور ،)

( و ایمدان رد  سدوی سدتاییمحدلّ حقاند وانسان را از مسجد )نفس و شیطان از یک مقول 
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ی های نفس عملی گردد، خواست دهند. وقتی خواست سوق می کفران و کُنشت )رتخان (

ی زران وکام تهی چیزی نخواهد رود. این نفس و شدیطان، گمدراه کنندده حق جز لغلغ 

ی نصدیب تکی  رراعمدا  و آن را وسدیل . » (1103: 1333)محمدی،کنند را کافر میوانسان 

خوانی ندارد. اعمالی ک  ردرای آردرو، دنیوی یا اخروی خویش قراردادن، را اصل تصوّم هع

یا هر منفعت، حتی ثواب آخرت انجام شود. در هرحا  نوعی پرستش غیر است و از ایدن 

شیخ صنعان را وجدود پنجداه سدا  (. 227: 1337)مشرم،« پرستی فرقی ندارددیدگاه را رت

ی آن لغدزد و پشدتوان پیچ و خع عشق مدی عبادت وآن هم  کشف وکرامات، در مسیر پر

 هم  عبادت واعتکام مان  او از لغزش گناه نشد. 

 

 تهذیب نفس -3-5-2
 الاسدرار و شدیخ صدنعانشود ک  مؤذّن در کشفی دوحکایت روشن میرا مقایس    

الطّیر را آن هم  مرتبت وعظمت مقدام در زهدد وعبدادت از یدک خطدر غفلدت در منطق

داشتند و آن خطر، دیو سرکش نفس اماّره است. چون مدعی از عشق سخن گوید وخدود 

را مرد این را ریند از او نپذیرند تا ر  گون  گون  اش ریازمایند، و این در همد  جدا صدادق 

تدر تر و والاتر، آزمون صدعبفاکی وهر چ  معشوق پاکاست، خواه عشق خاکی راشد یا ا

-صوفیّ  نفس را ردترین دشدمنان رشدر مدی (.305: 1353)جالی پندری،تر می شودوجانکاه

 (.102: 1337)مشرم،دانستند دانستند و مبارزه را نفس را جهاد اکبر می

» ای دوست مقامی هسدت کد  تدا سدالک در آن مقدام راشدد در خطدر راشدد کد   

را مقام هوا و آرزو توان خواند. ند  ردا تدو این معنی راشد  آن«لمُخلیصونَ عَلی خَطَری عظَیعاَ

آرزویدی رد  خدودی وردیگفتع ک  هوای جان ، نفس است؟ تا از این عالع یهدوا رخدت ری

صحرای الهی نیاری، از خوم نجات نتوانی یافت. هرک  قدم از عالع هوا ردر نهاد  قددم در 

-صوفیّ  نفس را در معنای خاص و منفدی رکدار مدی (.234:  1337ن القضاه،)عیرهشت نهاد 

شد. و رنارر ایدن ردرخام ی اخاق رذیل  محسوب میها نفس سرچشم رردند. از نظر آن

رندی خاصی از نفس داشتند، صوفیّ  از نفس معمولا همدان نفدس امدر فیلسوفان، تقسیع

دانسدتند. از ایدن رو ردا آن را ضدروری مدی کردند و مخالفتها را درک میکننده ر  ردی

تدرین قددم در آغداز سدلوک توجّ  ر  عیوب نفس و تاش ررای از میان رردن آن را مهدع

ی تعلیمی صدوفی ، عیدوب نفدس و دانستند و این موجب گردید ک  در نظریّ عرفانی می

 (. 102: 1337)مشرم، مداوای آن مرکزیت داشت  راشد 
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 اهانکوچک شمردن گن-3-5-3
ی گناه در این دو حکایت اهمیّت خاصی دارد و حاکی از آن است کد  طرح مسال    

ای از هع نیست واهمیّت در شروع ر  گنداه اسدت. چدون نفدس ردر د  گناهان را فاصل »

غالب آمد و ر  توجیهی و منطقی، د  را راضی ر  ارتکاب گناه ساخت، دیگر گناهان نیدز 

کد  در هدر دو گناه نخستین ر  ظداهر کوچدک راشدد. چنان زاید، اگرچ ر  دنبا  آن می

شود و چون مَدی در کشدید ، زمیند  ردرای ارتکداب حکایت نوشیدن میَ خُرد شمرده می

تدرین کدارکرد تعلیمدی هدر دو مهع(. 137: 1337قراگوزلدو ،« )دیگر معاصی فدراهع گشدت

ساز گناه رزرگی ن حکایت، خُرد نشمردن هرنوع گناه است. هرگناه کوچکی می تواند زمی

 راشد.

 

 توبه -3-5-4
الاسرار و شیخ صدنعان در دختر ترسا ر  ررکت عشق پر فراز و نشیب مؤذّن در کشف

رسد و را پذیرش دین اسام از لدوث منطق الطیر، پس از تیقّظ و ریداری ر  مقام تور  می

ری د  اسدت از هاسدت   او  از آن ریدداها و ترتیدبتور  را سبب» شود. گناه تطهیر می

توردت نشدان راه . » (13: 1330)قشدیری،« چ  رر وی از احوا  رددخواب غفلت و دیدن آن

ی آزادی. او  است وسالار رار، وکلید گنج و شدفی  وصدا  ، و سدرّ همد  شدادی و ماید 

پشیمانی در د  است، پس عذر رر زران، پس رریدن از ردی و ردان. شر  تورد  آن اسدت 

ی ماید رُن(. 402/ 2:ج1337)میبددی، ات د  ررگیرد، و روی در حق آردی موجودک  از هم 

خواهد ر  ما نشان دهد ک  اگر عنایت الهی شامل حا  انسدان شدود، هدر دو داستان، می

 تواند رسیدن ر  مقام تور  را کسب کند.لحظ  می

 

 توکّل  -3-5-5
مر در حکایدت شدیخ کند. این انقش مهمی را ایفاء می« توکّل»در هر دو حکایت    

کردند. گرفتار اغدوای نفدس تراست. اگر دو شیخ ر  خداوند تعالی توکل میصنعان پررن 

ی ایمان است . توکّل رر دو اصدل توکّل حالتی است از احوا  د  و آن ثمره» شدند. نمی

             (. 135: 1337)مشددرم،« منتهددای او اسددتوار اسددتوحدددانیّت خدددا و ایمددان ردد  رحمددت ری

اهل ایمان را از توکل چاره نیست وآن را ک  توکل نیست ایمان نیست، توکّل رر کسدی » 
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راید کرد ک  او ر  عزیزی معروم راشد تا ر  عزّ وی عزیز گردد. و نگر تا اعتماد ردر کسدی 

نکنی ک  امروز هست و فردا ن  ، اعتماد ررپادشاهی کن ک  تغییدر و تبددیل و زوا  را رد  

ی یقین اسدت وعیمداد ایمدان توکل قنطره(. 103/ 4:ج 1337)میبددی،« راه ن دامن جا  او 

است. هر ک  ر  الله پشتی دارد الله او را رسنده است.کسی ک  یاد مدا در د  دارد، ردا یداد 

دیگران چون پردازد .توکل ررید حضرت رضاسدت. و نشدانی صددق وفاسدت و حقیقدت را 

ی جدانوران ردایت حاوت خددمت، و ررهمد  صفاست. توکل را ردایتی و نهایتی است در

تواندد قراری. توکل ر  خداوند میشفقت، واخاص دعوت و در نهایت آزادی و شادی وری

است: وَ ی طاق آمده، سوره2ی های الهی سررلند و پیروز شود. در آی ی آزمایشدرهم 

 کند.کند، خدا او را کفایت میمَن یَتَوَکَّل عَلیَ اللهی فَهُوَ حَسًبُ ُ. هرکس رر خدا توکل 

 
 

 حجاب گِناه-3-5-6
ی تدن و های رسیدن رد  وصدا  حدق را زدودن حجداب از آییند عطاّر یکی از راه   

همدواره از « حجداب»ی مقولد » (. 141: 1337)قراگوزلو، داند شکستن رت صور مختلف می

              حجداب را « ادمرصدادالعب»های اعاظع و اکدارر صدوفیّ  ردوده اسدت. صداحب مشغولید 

ی رنده رددان جمدا  حضدرت جلّدت محجدوب وممندوع خوانده است ک  دیده«موانعی» 

ی تن  وجود را ترک ک ، سالک راید خان آن ، و نتیج (311: 1302)نجع الدیّن رازی، « است

گوید و رر مرکب عشق نشیند و رخت سوی لامکان کشد ک  این راه را ردا  و پدر عشدق 

کسدی کد  رخواهدد ارادت در او کمدا  یاردد، رایدد  (.213: 1303)فروزانفدر ،ان کدرد طی تو

تعالی را رردارد و این حجاب چهار است: مدا ، جداه، تقلیدد و های میان خود وحقحجاب

ی سدعی و حرکدت در معصیت. چون این چهار را ررداشت، د  او طهارت یافتد  و آمداده

           تددوان گفدت در سددفررندارر ایددن مدی(. 170: 1337)مشددرم،تعدالی شددده اسدت طریدق حق

سیرٌمن خلق الی الحق عقبات و موان  رسیار وجود دارد و سالک راید را مجاهددات رسدیار 

ها چیره آید و خود را از جواسیس حواس، اهریمن ، وساوس و شیاطین هوی رر دشواری

 (. 153: 1357)شمیسا، و هوس ررهاند

 

 ی حقجذبه -3-5-7
شود. در حالی ک  مسلمان و جذب حق می« دخترترسا» پایان هر دو حکایت، در    

کند. انسان غافل ر  دلیدل نقش آدم  غافل را رازی می« مؤذّن» الاسرار در حکایت کشف
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طلبی راز جویی و کما های نفس امّاره از حقیقتدلبستگی ر  دنیا و تن دادن ر  خواست 

یت الهی او را ر  رف  حجداب و ریدداری تدوبم ردا شدناخت ی عناک  رارق ماند  مگر آنمی

ی حدق و کندد و رارطد حق رر د  خاصان در هر دور زمدان تجلدی می» رهنمون گردد. 

گردد ولی شر  اسدتفاده از ایدن فدیض، خلق از طریق ارشاد و هدایت هرگز منقط  نمی

« یت متواتر اسدتطلب راستین و استعداد و آمادگی و ظرفیت راطن است وگرن  آثار عنا
 (.570: 1377منش،)کی

کندد، روح ها را ر  صفا رد  مدیها را ر  روشنایی و کدورتی آسمانی، تاریکیجذر  

ی مر  را از رین می ردرد رسد ک  خوم و اندیش رخشد، حتی ر  جایی میرا آرامش می

علقّدات هدای نفسدانی و تیقظ  ندایی الهی است کد  از پدس حجداب (.730: 1357)همایی، 

ی نشیند و اگر زنگار ظلمتی د  صیقل داده شود، او را رد  مرتبد مادی ر  گوش جان می

هدای مجدذوب را رد  شود تا انسدانرساند. ندای حق همیش  تکرار میآینگی و کما  می

ای است ک  مشیّت حق، سالک را محبت و عشق، کمند جاذر » سوی خویش فرا خواند. 

کشداند و تدا ی معشوق ر  عشق و طلب مدیرد. عاشق را جذر آوردان وسیل  در طلب می

                            «کندددایددن جذردد  در کددار نباشددد، محبددت در قلددب سددالک تایددب راه پیدددا نمددی

 (.235: 1334کوب،)زرین

 

 فنای فی الله -3-5-8
رد  شدود و ک  از خواب غفلت ریددار مدیدر این دو داستان، دختر ترسا پس از آن   

گویدد، گوید، راقی رد  رقدای خددا شدده جدان فدانی را وداع مدیندای آسمانی لبیک می

  ماندد.اش نمیکند ک  اثری از هسدتی مجدازیمغناطیس عشق حق او را چنان جذب می

سیر و سلوک معنوی از طریق علع فزاینده ر  هیچ رودن خود و واقعیت فراگیر خداوند » 

فنای سالک ن  چون مدر ، صدورت اسدت کد  . » (141: 1331)ملکیان، « صورت می گیرد

آهن  رقا و هستی جاویددان اسدت و عاقبت و سرانجام آن تباهی راشد رلک  این فنا پیش

 (.574: 1377منش،کیی درستی و پیوستن )شکستن و در هع ریختنی است، مقدم 

 

 به حق عشقِ  -3-5-9
  عشق رنده را ر  خدا رساند دانند، زیرا کمیصوفیان عشق را فرض راه و طریقت    

چنین در آیاتی از قرآن .هع(137: 1332)گوهرین،  «چ  حیات و ممات سالک عشق است» 
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ر  خدا داشت  راشند ستایش شده و اظهار گردیده است ک  خدا  ک  حبّمجید از کسانی

بْکُعُ الله ُوَ یَغْفیرْلَکُعْ ذُنُورکَعُْ وَ قُلْ اینْ کُنْتعُْ تُحیبُّونَ الله فَاتَّبیعُونیی یُحْبی :نیز ر  آنان حب دارد

و عشق ر  خدا از منظر روایات: عشق ر  خدا عبارت  .(31) آ  عمران، آی   الله ُغفَُورٌ رَحیعٌ 

است از تطهیر راطن رنده از غیر خدا و خالی نمودن وجودش از هر مانعی ک  رین او و 

و جز را حق نبیند و جز را حق شود تا جز را حق و از حق نشنود مولایش حائل می

پیامبر)ص( در پاسخ ر  این پرسش ک  چ  چیز موجب محبت خدا و محبت  نگوید.

چ  نزد خدای عزوجل است د  ربند تا خدایت دوست ردارد شود؟ فرمود: ر  آنمردم می

 .(733 :1355 )محمدی،چ  مردم دارند، د  ررکن مردم دوست خواهند داشت و از آن

 

 ایی در حکایت شیخ صنعانرمزگر -3-6
ست ک  ا رمزگرایی و رازناکی آنشیخ صنعان، های داستان از ویژگی یکی   

تواند هدم از رازگویی ک  را رمز و راز عارفان  آشنایی ندارد ر  دشواری می ایخواننده

ریشتر . شودمی دیده عطّار آثار درتمام این حکایت را درک کند. البت  این ویژگی

میبدی و عطار نیز ر  عنوان نمون  و مثالی است ک  ررای توضیح مطلبی  هایحکایت

شود. هدم ایشان این است تا ضمن توضیح مطلب، سخن خود را در ذهن آورده می

های خواننده ماندگارتر کنند. تمثیل را راید یکی از پرکاررردترین عناصر زرانی درکتاب

 قی شمرد، ر  ویژه در آثار تفسیری،چنین متون تعلیمی، دینی و اخاآسمانی و هع

 (.134: 1333)گلدیز، «تمثیل از اهمیت رالایی ررخوردار است»...

الاسرار میبدی از حیث اشکا  تمثیل ر  کار در میان متون تفسیری فارسی، کشف 

 را آن صوفیان ک  است عشقی یکننده رازگو صنعان شیخ نظیر است.رفت  در آن ری

 یچهره از را حجاب ک  عشقی دانند،می عالع اسرار کشف و ایتنه ر  رسیدن یوسیل 

دختر دازد. انمی صوفیان  شور و شر در را عالمی و افگندمی راز معنی جهان سرسپردگان

ترسا ر  شکل نمادین و رمزگون  سرگذشت روح پاک الهی است ک  گرفتار تعلقات 

طرح  ررد.ر  جایگاه علوی می گیرد وی غیبی او را فرا میشود، اما جذر دنیوی می

پردازد، گناه و رازپرداخت داستان در جایی ک  شیخ ر  خوکبانی دختر ترسا می یمسال 

ها اره، و پلیدیریش  در راورهای رایج میان مسلمانان دارد. خوک نماد و سمبل نفس امّ 

ست ک  پردازد ک  در نهاد هر انسان خوک موجود اار ر  طرح این مسال  میاست. عطّ

ثیر عشق شیخ ر  دختر و تغییر رنیادین دختر تاً .نیز هستررای نفس اماره نماد خوک 
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پس از ر  خود آمدن از عشق رسوا و رو آوردن دختر ر  اسام و سپس مر  او ریانگر 

 شود.ن میآرن  شیخ مولد عشق الهی است ک  عشق ری

 

 

 

 نتیجه گیری -4
شدود. از ایدن الاسرار دیده میمؤذّن کشفمشار  حکایت شیخ صنعان در حکایت    

نامی، حجاب وغبداری میدان رندده یاریع ک  غرور ناشی از عبادت وخوشدو حکایت درمی

وخداوند است. راتوجّ  ر  این ک  شیخ صنعان ومؤذّن مظهر علع وایمان و زهدد هسدتند، 

ر ردای عشدق ای از عشق حقیقی نبرده ور  همین دلیل گرفتاراتمام کمالات معنوی رهره

دهندد. در هدردو داسدتان ردر شوند و ایمان خود را رر سر عشق مجازی از دسدت مدیمی

جذر  و توفیق الهی تأکید شده، چرا ک  اگر عنایت حق شامل حا  انسان نشود قدادر رد  

الاسدرار و گام نهادن در مراتب سلوک و وصو  ر  کما  نخواهد رود. ردا سدیری در کشف

ی اخاقی وترریتی در آن منددرج اسدت کد  در های سازندهیاریع پیامالوّّّیر در میمنطق

شوند واز همان موض  ر  عنوان فضای رس صمیمان  وخودمانی را مخاطب گرمیّی گفتگو می

 دهند.ناصحی مشفق پندهایی پرسوز و را تاًثیر می
 همساني حکايت مؤذن و شيخ صنعان -7ی جدول شماره

 الطّيرداستان شيخ صنعان در منطق رالاسراداستان مؤذنّ در کشف

 کرد.موذنّ ک  چهل سا  ران  اذان می-

 عاشق شدن موذنّ ر  دختر ترسا  -

 موذنّ ر  دین دختر ترسا در آمد. - 

 شراب خوردن و زناّر رستن مؤذنّ. -

 دختر ترسا ر  دین اسام در آمد. -

 موذنّ کافر از دنیا رفت -

 ماتشیخ صنعان پیری زاهد وصاحب کرا

ریندد کد  در دیدار شیخ چند شب متوالی خدواب می

 کند.روم رتی را سجده می

 عشق شیخ صنعان ر  دختر ترسا

 نوشد و ...شیخ خمر می

 رازگشت شیخ ر  دین اسام -

 مسلمان شدن دختر ترسا-
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